
مامان کيفش را برداشت و گفت: »پونه، پيمان،آماده اید؟« 
پونه روسری اش را سر کرد و با خوش حالی گفت: 

»بله، برویم.«
پيمــان از اتاق بيرون آمد و گفت: »خانه ي خاله چه 

خبر است؟«
مامان گفت: »آخر هفته جشن عبادت روشناست. باید 

برویم کمک خاله تا کارها را کم کم انجام دهيم.«
پونه گفت: » قرار است کيک جشن را مامان درست 

کند.«
پيمان شــانه  بالا انداخت و گفــت: » اوووه! چقدر 

شلوغش می کنيد. یک تولدّ است دیگر!«
پونه  در جواب او گفت: »روشــنا امسال نهُ سالش 
می شود. خيلی مهم است. نهُ سالگی با سال های دیگر 

فرق دارد.«
بعد دست هایش را به هم زد و گفت: »جانمي جان! 
من هم ســال دیگر نهُ ساله می شوم و جشن عبادت 

می گيرم.
پيمان گفت: »خب من هم امسال نهُ ساله شدم. هيچ 

فرقی هم با سال های دیگر نداشت.«
مامان لبخندی زد و گفــت: »فرق می کند. دخترها 
نهُ سالگی به سنّ تکليف می رسند. برای همين جشن 
عبادت می گيرند. این یک تولدّ معمولی نيست. کلّی 

کار داریم.«

شما هم در منزلتان مهمانی یا جشن گرفته اید؟ به نظر شما چه کسی باید کارهای جشن را انجام دهد؟
اگر قرار باشد شما برای جشن عبادت روشنا برنامه ریزی کنید، برای اینکه همه ي کارها بر دوش یک نفر 

نیفتد، چه پیشنهادی دارید؟ جدول زیر را کامل کنید.

     تصویرگر: مطهّره پلاسی زاده

     معصومه ربیعی/ حديثه كريمي

زنگ مدرسه به صدا درآمد. بچّه ها با خوش حالی از 
درِ مدرســه بيرون رفتند. پونه روشنا را پيدا کرد. به 
طرفش دوید و به او گفت: »امروز عصر با مامانم به 
خانه تان می آیم. مامانم می خواهد در مورد کيک تولدّ 

با مامانت صحبت کند.«
روشــنا گفت: »چه عالی! من هم امروز کارت های 
دعوت را به دوستانم دادم. پنج تا از هم کلاسی هایم 

را دعوت کردم؛ محيا، سارا، مریم، ضحی، کيميا.«
پونه گفــت: »به به! خيلی خــوش می گذرد. عصر 

می بينمت. خداحافظ.«
پونه همان طور که می رفت با خودش فکر مي کرد: 
»می خواهم یک هدیه ي خيلی خوب به روشنا بدهم. 

برایش چه ببرم؟«
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محتواي این داستان از كتاب هاي درسی پایه های دوّم و سوّم
ابتدایي انتخاب شده است:

پایه ي دوّم: نور و علائم هشداردهنده، نیم در ساعت، تقارن، جمع و تفریق، 
همکاری در كارها

پایه ي سوّم: همکاری در خانواده، كاربرد كسر، آشنایی با سنّ 
تکلیف و اشتیاق نسبت به آن، آشنایی بیشتر با نماز



پونه ناگهان گفت: »مامان! هدیه! هنوز هدیه برایش 
انتخاب نکردم.«

مامان همان طور که به طرف در می رفت گفت: »بيایيد 
برویم. توی راه فکر می کنيم.«
   

خاله چند قالب کيک آورد و گذاشت روی ميز. مامان 
قالب ها را نگاه کرد؛ یکی دایره بود، یکی مثلّث، یکی 

هم شکل قلب. 
پونه یکی از آن ها را برداشت و گفت: »این چه قشنگ 

است! شکل قلب است. همين خوب است.«
روشنا یکی دیگر برداشت و گفت: » امّا من دوست 

دارم مثلث باشد.«
مامــان گفت: »باید بتوانيم کيــک را در اندازه های 
مساوی تقســيم کنيم. برای همين، بهتر است شکل 

دیگری انتخاب کنيم.«

     تصویرگر: مطهّره پلاسی زاده

     معصومه ربیعی/ حديثه كريمي

با توجّه به اینکه هر قالب کیک 
برای 10 نفر مهمان مناسب است، به نظر 

شــما بهتر اســت کدام  قالب  را انتخــاب کنند تا 
راحت تر بتوانند کیک را به قسمت های مساوی تقسیم 

کنند؟
هر کیک به چند قسمت مساوی تقسیم می شود؟

1  قسمت کیک را  اگر روشنا یک قســمت از 0
بخورد، کسر آن چگونه نوشته مي شود؟  

................
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1
آرد و بيکينگ پودر را در یک ظرف بزرگ بریزید و 

با هم مخلوط کنيد.

2
را در ظرف دیگري  تخم مرغ هاي شکسته و شکر 
بریزید وآن ها را با هم زن برقي یا چنگال مخلوط کنيد. 
شکر باید به خوبي در تخم مرغ حل شود و مایعي کرم 

رنگ و حباب دار درست شود. 
3  

مخلوط  ظرف  توي  را  وانيل  و  روغن  آب،  حالا 
تخم مرغ و شکر بریزید و همه را با قاشق هم بزنيد. 

مراقب باشيد مواد از ظرفتان بيرون نریزد.

4  
آرد و بيکينگ پودر را کم کم به مخلوط موادّ دیگر  

اضافه کنيد و هم بزنيد تا جایي که مواد به خوبي 
جذب یکدیگر و یکدست شوند.

5  
وقتي موادّ کيک، کرم رنگ و کش دار شد، آن را 
درون ظرفي که در آب جوش نمي شکند بریزید.

سر قالب کيک شما باید حدّاقل چهار تا پنج 
سانتي متر خالي بماند تا جا براي پف کردن کيک 

وجود داشته باشد.

6   
حالا قابلمه اي بزرگ تر از قالب کيکتان بردارید. 
به اندازه ي دو تا سه سانتـي متر آب داخل آن 

 بریزید و قالب کيک را در آن بگذارید.

7 
قابلمه را روي شعله ي روشن و متوسط اجاق 
گاز بگذارید. درِ قابلمه را با دم کني بپوشانيد. 
حدود یک ساعت بعد، کيک شما آماده است.
)اين مرحله را حتماً با كمك يك بزرگ  تر انجام دهيد.( 

مي توانيد روي کيک را با بيسکویت، ميوه ،  پودر 
کاکائو یا هرچيزي که دوست داشتيد تزیين کنيد.

ن
                     نوش جا

 عکس: اعظم لاریجاني

1

7

بياييد با هم اين 

كيك را بپزيم.

 ریحانه نعمت الهّي

موادّ لازم
تخم مرغ، سه عدد

آرد سفید، یک و نیم لیوان
1ـــ لیوان (

2         )یک لیوان و 
شکر، یک لیوان

وانیل، یک قاشق مرباّخوري
بیکینگ پودر، دو قاشق مرباّخوري

1ـــ لیوان
2 آب؛ )نصف لیوان ( 

1ـــ لیوان(
2 روغن مایع، نصف لیوان ) 
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مامان فهرســت  مواد را خواند. خاله پرسيد: »برای 
سی نفر مهمان چقدر از این مواد باید تهيهّ کنيم؟«

خاله گفت: در خانه همه ی موادّ لازم را داريم، فقط 
تخم مرغ نداريم. 

پیمان گفت: آن را هم من و علی تهیهّ می كنیم.

بعد از محاسبه ی تعداد تخم مرغ ها، خاله برگه را به 
علی داد و گفت: »خریدن تخم مرغ ها با شما.«

علی پاهایش را به نشانه ي احترام جفت کرد و گفت: 
»چشم قربان!«

بعد چشــمکی به پيمان زد و گفــت: »بدو برویم 
پسرخاله. مأموریت ما شروع شد.«

پونه و روشــنا داشتند گُلِ سرهای کوچک را با گل 
و روبان تزیين می کردند. قرار بود در جشن تولدّ به 

همه ي دخترها گل سر هدیه بدهند.

3
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برای 30 نفر)سه قالب کیک(برای 10 نفر)یک قالب کیک(

3 تخم مرغ                                ..............................                     ..............................

برای 20 نفر)دو قالب کیک(

پیمان گفت: چون برای هر قالب کیک سه عدد تخم مرغ لازم داریم، پس
 می توانیم با الگویابی، تعداد تخم مرغ های لازم برای 30 نفر را حساب کنیم.

به پیمان کمک کنید تعداد تخم مرغ ها را به درستی حساب کند.



زنگ تفریح بود. پونه پيش روشنا رفت و گفت: »خدا 
کند زودتر جمعه بشود! دلم دارد آب می شود.«

روشنا گفت: »راستی قرار است توی جشن با دوستانم 
نماز شکر بخوانيم. تو هم چادر نمازت را با خودت 

بياور.«
پونه گفت: »باشد. ولی من درسـت بلد نيستم

  نماز بخوانم.« 

روشنا خندید و گفت: »تا جمعه وقت داری تمرین 
کنی. هرچه را بلد نيستی بگو یادت بدهم. مهم ترین 
چيز این است که پاك باشي. یعني چيزهایي مثل خون 

روي بدن و لباست نباشد.«
پونه لبخند زد و گفت: »پس از همين الان شــروع 

مي کنيم.«
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پونه: »من سوره ها ی حمد و توحید را حفظ هستم. امّا بقیّه اش را خوب نمی دانم. 
می شود کمکم کنی روشنا؟«

روشنا: »خب نماز شکر مثل نماز صبح، دو رکعت است. اوّل باید نیّت کنیم دو 
رکعت نماز شکر می خوانم قربه الی الله. بعد، دست هایمان را کنار گوشمان 
می آوریم و می گوییم الله اکبر. در هر رکعت، اوّل، ســوره ی حمد و توحید را 

می خوانیم و ...« 
فکر می کنید روشنا در ادامه به پونه چه گفت؟ اینجا بنویسید.

ذکر رکوع  :................................................................................................

ذکر سجده   :................................................................................................

روشنا: »در رکعت دوّم، بعد از خواندن حمد و سوره، دست ها را مقابل صورت 
مي گیریم و ذکر  قنوت را مي خوانیم.«

ذکر قنوت    :.................................................................................................

دوباره به رکوع می رویم و ذکر آن را می گوییم و بعد از آن دو بار به سجده 
مي رویم و ذکرش را می گوییم.

و بعد از اینکه از سجده بلند شدیم، ذکر تشهّد و سلام را مي خوانیم. به قول 
مامان، بعضي چیزها آن قدر مهم هستند که کم و زیاد شدن آن ها نماز را باطل 
مي کند )رکن هاي نماز(. مثل کلید که اگر دندان هایش کم و زیاد شود؛ دیگر 

قفل باز نمي شود.
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توی خانه، پونه با ناراحتی به مامان گفت: »من هنوز 

هدیه ام را آماده نکرده ام.«
مامان چند تا کاغذ به پونه نشان داد و گفت: »اوّل بيا 
یکی از این طرح ها را برای روی کيک انتخاب کنيم. 

کدام طرح بهتر است؟«
مامان طرح های تزیين کيک را روی برگه اي نقّاشی 
کرده بود. پونه طرح ها را نگاه کرد و یکی از آن ها را 

انتخاب کرد؛ طرح پروانه اي روی یک گل.
مامان پرسيد: »دليل انتخابت چه بود؟« 

پونه گفت: »چون پروانه پرواز می کند. من هم دوست 

دارم پرواز کنم و توی آسمان بروم.«
مامان لبخندی زد و گفت: »پس بهتر است هدیه اي هم 

که مي خواهي بگيري چنين چيزی باشد.«
پونه با تعجّب گفت: »پروانه بگيرم؟!«

مامان گفت: »پروانه که نه؛ چيزی که بشود با آن به 
آسمان رفت.« 

پونه به نقّاشی نگاه کرد و به فکر فرو رفت.
یکدفعه تلفن زنگ زد و مامان مجبور شد تزیين کيک 
را نصفه کاره رها کند. او از پونه خواست که تزیين 

کيک را کامل کند.

نه کمک کنید تزیین طرح پروانه را به زیبایی کامل کند.
ه پو

    ب
     



قرار بود علی و پیمان به پدر کمک کنند و ترتیبي دهند که مهمان ها خانه ی 
روشنا را در کوچه راحت تر پیدا کنند و خانه ي آن ها از دور هم مشخّص باشد. 

برای همین، ایده ی جالبی به ذهنشان رسید.

گر شما جای آن ها بودید چه کار می کردید؟ ا

   
جمعه فرا رسيد. پونه از صبح زود لباس ها و وسایلش 
را آماده کرده بود. او پيراهن مهمانی اش را پوشيد و 
آمد وســط هال. چرخی زد و به پيمان که خسته و 

کوفته از راه رسيده بود، گفت: »چطور است؟«
پيمان خندید و جواب داد: »خوب اســت بابا! بس 
است دیگر. یک هفته است داری تولدّتولدّ می کنی.« 

پونه گفت: »کارها را درست انجام دادی؟«
پيمان روی مبل دراز کشيد و گفت: »آره. دو ساعت 
با علی زحمت کشيدیم تا بالاخره وصلشان کردیم. 
حسابی خسته شــدیم. ولی عوضش خيلی قشنگ 

شد.« 

پونه گفت: »هورا! ممنون داداشــی! راستی من هم 
بالاخره هدیه ام را آماده کردم.«

پيمان گفت: »چی گرفتی؟ بياور ببينم.«
پونه توی اتاق رفت و با یک جعبه برگشت. درِ جعبه 
را باز کرد و به پيمان نشان داد. پيمان ابروهایش را بالا 

داد و گفت: »سليقه ي خودت است؟«
پونه گفت: »بله که سليقه ي خودم است.«

پيمان گفت: »از تو بعيد است! خيلی قشنگ است!«
پونه یکهو داد زد: »مامان، پيمان من را اذیتّ می کند.«
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پونه و مادرش چه ساعتی به 
خانه ی روشنا می رسند؟

 روی ساعت نشان دهید. 

مامان از آشپزخانه بيرون آمد. پونه را که دید، با تعجّب 
گفت: »تو چرا از حالا لباس پوشيدی؟ جشن ساعت 

چهار شروع می شود.« 
پونه گفت: »خب من زودتر آماده شــدم که زودتر 

برویم.« 
مامان گفت : »بله اتفّاقاً قرار است ما زودتر برویم که 
کمک کنيم. ولی الان نه. ســاعت دو و نيم حرکت 

می کنيم.
 نيم ساعت راه داریم.«

روشنا چشم هایش را بست. پونه جعبه ي هدیه را توی 
دست او گذاشت.

روشــنا هيجان زده و خوش حال شد. سعي کرد درِ 
جعبه را باز کند. بال هــای کوچک پروانه ها را زیر 
دســتش حس کرد. چشــم هایش را باز کرد. 
لبخندی روی لبش نشست. روسری بزرگ 
پروانه ای را خوش حال و شادمان باز کرد و 

آن را روی سرش انداخت.
 مامان گفت: »مثل فرشته ها شدی.«

پونه لبخند زد و گفت: »جشــن عبادتت 
مبارك.«

خانه ي خاله با آویزهای رنگی و بادکنک و تور تزیين 
شــده بود. یک عالمه ميوه و شيرینی روی ميز چيده 
بودند. جلوی پنجره، رو به سمت قبله، جانماز مخمل 
ســبزي روي زمين پهن بود. چادر نماز سفيدي هم 
داخلش داشت. روشنا پيراهن صورتی بلندي پوشيده 
بود. پونه پيش او رفت و گفت: »سلام. چشم هایت را 

ببند.«
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